
خلاصــه ای از مبحــث جــبر و اختیــار – قســمت
دوم

در مطلب اعتقادی گذشته گفتیم که خلق بر حسب مشیت و اراده خداوند و با قابلیت مخلوقات ایجاد
شده اند و و چنانه در تشریع نه جبر است نه تفویض، در کون نیز جبر و تفویض راه ندارد، چرا
که خلق كردن خلق مجبور خلاف غناي خداوند بوده و ترك اول است و از خدا سر نميزند و نبودن

تفویض هم كه واضح است زیرا خلق که نبوده چونه خود را بیافریند.

پس این مطلب هم امری بین امرین است، يعن شامل اقتضاي يك فاعل خالق از طرف بالا و قبول يك
قابل از طرف پايين م باشد و بدون اين دو مؤلفه خدا هيچ ذره اي را در هيچ عالم خلق نفرموده.

اما سوالات زيادي اينجا پيدا ميشود مانند اینه ما كه قبلا نبوده ايم چطور نداي خلقت را دريافته و قبول
كرده ايم؟ و سپس چطور چه چيز بودن و ماهيت خود را در عالم ذر انتخاب كرده ايم؟

ریشه پیدایش این سوالات، تصور زمان نسبت به ظرف همه عوالم است، يعن اول بايد دانست که عالم
دنيا در ظرف زمان است و عالم آخرت يا همان ذر در ظرف دهر است و عوالم بالاتر از آن ظرف سرمد
است (ممن است در آینده توضیح بیشتری پیرامون اوعیه ثلثه عرض شود) كه بدون اين ديد توضيح
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مساله جبر و تفويض غيرممن خواهد بود.

پس بايد ابتدا دانسته باشیم كه عالم دهر که فوق عالم زمان ما است، مثل عالم زمان ما گذشته و حال و
آینده و دیروز و امروز ندارد، بله آنجا عالم امتداد بين صفت ها و موصوف ها و ارتباط بین آنهاست و
بس، مانند خوب و بدي و زيد و عمرو که در عالم دهر به ارتباط بين انها پرداخته م شود یعن امتداد
بین ذوات و صفات و دير زمان به اين معن كه ما ميشناسيم آنجا وجود ندارد و عالم بالاتر از آن كه
سرمد باشد دير فقط ذوات هستند که کنار هم گذارده شده اند و اساسا چیز دیری در آنجا مذکور
نیست و اينها مانند سه طبقه روي هم در سلسله طول هستند كه شرايط آنها با هم تفاوتهاي دارد، اما به
هم بسته و متصل هستند و نميشود مخلوق در عوالم بالا خلق شود اما هيچاه ظهوري در عالم زمان و
اعراض پيدا نند، بله از ديد خارج از اين ظروف كه ناه كنيم يعن آنها را مانند سه طبقه فوق هم از
بيرون كه بنريم هر مخلوق كه خلق شود در يك لحظه از مبدأ وجود خود تا فرش عالم اعراض پيدا و
هست ميشود، پس نبايد از ديد چشم خودمان در دنيا فر كنيم كه خلقت اصل وجود ما مثلا پريروز بوده
است سپس انتخاب ما در عالم ذر ديروز بوده و امروز در دنيا هستيم و فردا آخرت برپا خواهد شد، بله
خلقت وجود و ماهيت ما همين لحظه آن به آن در حال وقوع است به اینطور که اجمالش در عوالم
بالاست، تفصيلش جلوي چشم ما ثانيه به ثانيه دارد اتفاق م افتد يعن يك لحظه دير ما را خدا هنوز
رده و برحسب قابليت و دعاي ما وجود و ماهيت ما را متناسب با ان لحظه خلق خواهد كرد الخلق ن
آخر…و وجود ما اصل بودن ماست و ماهيت چه بودن ماست كه وارد شرعيات ميشود و حاصل
انتخابهاي اختياري ماست، و این دو یعن وجود و ماهیت هردو اصالت دارند يعن ي مقدم برديري

نيست يعن هر باشنده اي ناچار بايد در همان لحظه كيفيت و صورت هم داشته باشد.

پس بحر امان كه اول خلقت است همين الان برپا بوده و داراي قطرات است كه قابل هر صورت و
قابليت هستند و اين قطرات وجود خلايق هستند و در همان لحظه خلقت از امان از ايشان در ذر هم
سوال ميشود كه الست بربم و هريك جلو و عقب پاسخ ميدهند بر حسب قابليت خود و اين عالم ذر
نَّـمهنَّ جه خداونـد میفرمایـد  اباشـد هـم هميـن الان و هميشـه برپاسـت، چنـان كـه همـان قيـامت اجمـال

.رِينافْيطَةٌ بِالحلَم

حال اگر بویید که چرا جوابها در ذر فرق ميند و قوابل متفاوت است پس جبر ميشود، عرض مينم
خير حالا كه انطباق ظروف را دانستيم ميفهميم در همين لحظه من و شما با تك تك انتخابهاي اختياري
كه در طول عمرمان در دنيا داريم درحال پاسخ به نداي الست ربم در عالم ذر و شل دادن آن هستيم و
مجموع كل اين پاسخهاي تفصيل ما بصورت مثلا يك نمره نهاي يا يك معدل كل بشل مجمل در عالم
ذر ظاهر ميشود كه نشان دهنده ميزان قبول و قرب ما نسبت به گوينده الست ميباشد و چيزي نبوده كه
در گذشته بدون اختيار ما بما تحميل شود و اين دون شأن خداوند است بله قابليت ما در همه عوالم بالا

نتيجه مجموع انتخابهاي ما در اين دنياست و لاغير .

و همينطور است ديدگاه بالاتر از آن يعن اصل خلقت ما كه هر لحظه در حال دعاي كون از ميان بحر
امان هستيم و خدا هم جواب ميدهد دعاي ما را.

خلاصه مطلب جبر و اختیار در وجود بحث بلند و عميق است و بنده نيز ديدم قاصر و آنچه عرض شد



بر سبيل اشاره بود.

اما بعد از خلق ذوات اشياء، خداوند قابلیت تلیف را در آنها خلقت فرمود و به کمال عدل خود هر که را
به آنچه که مقدور اوست تلیف کرد و بر انجام یا ترک آن جبری قرار نداد و فعل خاص را براي

ایشان قضا نفرمود چنانه ميبينيم كه قادر بر خلاف فعل که انجام میدهیم هستيم.

البته در صفات، آثار و افعال نیز مخلوق قائم بأمر خدا است و تمام اعمال که به اختیار خود انجام
میدهـد بـا قـدرت اسـت کـه از خداونـد بـه او مـ رسـد، بطـوری کـه تـو فعلـ را بـا اختیـار خـودت انجـام
میده اما فعل خداوند در تو و در قدرت تو و اراده تو رن گرفته، و فعل او در فعل تو مثل روح است
در جسد كه اگر روح نبود جسد حركت نداشت و اگر جسد نبود روح متعين نميشد. این است سر اینه

تفویض در اعمال نیست همانطور که جبری نبود.

فعلا بیش از این به مبحث جبر و تفویض وارد نمیشویم و اگر طالب بیان بیشتری هستید به کتب مبارک
عالم ذر، از مرحوم آقای حاج عبدالرضا خان ابراهیم اعل اله مقامه مراجعه کنید.


